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 چکیده

عقل به مثابه منبعی از منابع معرفت به دو قسم نظری و 
نقشی که در  ؛ وجود عقل نظری وشودعملی منقسم می

کند، مورد پذیرش همگان است، اما ادراک کلیات ایفا می
ل نظری( و نیز وجود استقلالی عقل عملی )مستقل از عق

برانگیز و اختلافی است. ای چالشمدرِک بودنش مسئله
شوند: برخی به دو گروه تقسیم می وفان در این زمینهفیلس

منکر وجود عقل عملیِ مستقل از عقل نظری گشته و 
در  .اندشده و به اثباتش مبادرت ورزیده گروهی قائل به آن

میان دسته دوم نیز جماعتی منکر کارکرد ادراکی عقل عملی 
 را ای قول به مدرکِ جزئی بودن آنطائفه گشته و در مقابل،

اند. ملاصدرا در آثارش با تکیه بر دو ملاک اختیار کرده
)انفکاک و افعال وجودی متناقض(، وجود عقل عملی را 
مستقل از عقل نظری دانسته و با اِسناد مفاهیمی چون 

و « اعتقاد»، «الهام»، «حدس»، «ترویّ»، «فکر»، «استنباط»
جزئی را برای عقل  ند، ادراکهست که ملازم ادراک« حکم»

ات وی کارکرد انگیزشی کند. از برخی عبارعملی اثبات می
بندی در این نوشتار ضمن ارائه صورتشود. ما نیز فهم می

نوینی از نظریه صدرا به مناقشه صغروی )و نه کبروی( در 
دو ملاک مذکور پرداخته و با عنایت به اینکه همه انواع 

له و ادراک جزئی، قوای مناسب به خود )مانند حاسه، متخی
تحلیلی به  -کارگیری روش توصیفیبا به متوهمه( را دارند،

ایم که عقل عملی وجودی مستقل هاین نتیجه رهنمون شد
از عقل نظری ندارد و بالتبع کارکرد ادراکی و انگیزشی نیز 

 برای آن متصور نیست.
عقل، عقل نظری، عقل عملی، بعد ادراکی  واژگان کلیدی:

 عقل عملی.

 

Abstract 
intellect as a source of knowledge is divided into 

two theoretical and practical types; the existence 

of theoretical reason and the role it plays in 

general perception is accepted by all, but the 

existence of rational reason( independent of 

theoretical reason) and its evidence is a 

challenging and controversial issue 
.philosophers in this regard are divided into two 

groups : some deny the existence of practical 

wisdom from the theoretical reason and a group 

believes in it .in the second group, a group 

denied the cognitive function of the practical 

reason. in contrast, they promised to be partial 
.in his works, relying on two criteria 

(ontological and existential actions), mulla sadra 

considers the existence of practical reason as 

independent of theoretical reason and through 

the documents of concepts such as inference, 

thought, troy, intuition, inspiration, belief and 

judgment which are servants of perception, 

proves partial perception for practical reason. 

some of his phrases are also called motivational 

functions  . in this paper, in addition to presenting 

a new formulation of sadra " s theory, we have 

presented a new formulation of sadra " s theory 

to the dispute between the two mentioned 

criteria and by using descriptive - analytical 

method, we have led to this conclusion that the 

practical reason is independent of the theoretical 

reason  
 

Keywords: Intellect, Theoretical Reason, 

Practical Wisdom, Perceptual Dimension of 

Practical Wisdom. 
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 مقدمه

شناسی، بحث از منابع یکی از مباحث معرفت

اند از: وحی، معرفت است که عمده آنها عبارت

عقل به  شهود، عقل و تجربه. در نگاه فیلسوفان،

عنوان یکی از منابع مهم معرفت به دو قسم نظری و 

وجود عقل نظری و نقشی که  .شودعملی تقسیم می

رش همگان کند، مورد پذیدر ادراک کلیات ایفا می

است، اما وجود استقلالی عقل عملی )مستقل از 

-ای چالشل نظری( و نیز مدرکِ بودن آن مسئلهعق

برانگیز و اختلافی است؛ در واقع در آثار فیلسوفان 

مراد از منبع بودن عقل، بیشتر عقل نظری با کارکرد 

ادراک کلیات است و عقل عملی کمتر مورد توجه 

-دیگر، اینکه عقل عملی میبه تعبیر  .گیردقرار می

تواند در قامت منبعی از منابع معرفت رخ بنمایاند یا 

نه؟ و اگر پاسخ مثبت باشد چه کارکردی برای آن 

شود؟ و کارکردش چه تفاوتی با کارکرد تعریف می

هایی است که چندان عقل نظری دارد؟ اینها پرسش

که باید مورد کاوش محققان واقع نشده است. در 

گشایی از کار فرو بسته این تار درصدد گرهاین نوش

دشواره هستیم. اندیشمندان اسلامی در باب عقل 

 شوند: برخی اساساًعملی به سه گروه تقسیم می

اند و منکر عقل عملی مستقل از عقل نظری شده

برای آن وجودی در عرض عقل نظری قائل نیستند، 

 ،؛ سبزواری131: 1992، )فارابی .مگر به اعتبار

: 1010، مظفر؛ 211/ 2: 1029 ،؛ اصفهانی081: 1080

121) 

گروهی دیگر عقل عملی را غیر از عقل نظری 

دانند، اما شأن ادارکی را به صراحت از عقل می

کنند و تنها شأن عاملیت برای آن عملی نفی می

؛ بهمنیار، NE1103a: 1082)ارسطو،  ندهست قائل

: 1091 ؛ سروش،029: م1911 ؛ غزالی،189: 1012

، سهروردی ؛011 /2: 1010؛ بغدادی، 13-19

 ،رازی ؛10: 1009، بحرانی ؛022-020: 1012

 (92و  80 /1: 1080 ،نراقی؛ 022-020/ 2: 1012

و دسته سوم عقل عملی را غیر از عقل نظری 

دانسته )برخلاف دیدگاه اول( و برای آن شأن 

اند )برخلاف دیدگاه دوم(. این ادراکی نیز قائل شده

-003: 1019سینا )دگاه در برخی کلمات ابندی

( وجود دارد و مختار ملاصدرا و پیروان 001

ما در این نوشتار  ،باشدحکمت متعالیه نیز می

مان را بررسی و مطالعه نقادانه نظریه وجهه همت

ماهیت عقل  ایم. بدین منظور اولاًملاصدرا قرار داده

 ایم؛ ثانیاًعملی را از نگاه صدرا تبیین وتنقیح کرده

به بررسی کارکردهای عقل عملی از نظر وی 

ایم و در نهایت به ارزیابی و نقد آراء و پرداخته

نظرات او مبادرت ورزیده و به این نتیجه رهنمون 

ایم که عقل عملی وجودی مستقل و در عرض شده

توان برای عقل نظری ندارد و لذا کارکردی هم نمی

ی در اندیشه آن تصور کرد. در باب عقل عمل

صدرایی، مقالات و کتب فراوانی نوشته شده است 

؛ 21-00 :1083؛ همو، 21-0 :1082)اکبریان، 

(، اما 03-02: 1082؛ شکر، 00-29 :1082جوادی، 

شده در این نوشتار و نیز بندی انجامصورت

سابقه ای که از نظریه صدرا ارائه گشته بیارزیابی

 است. های این مقالهبوده و از نوآوری

 

 ماهیت عقل عملی در نگاه ملاصدرا

اند؛ مثلِ حکما برای عقل معانی مختلفی ذکر کرده

ذکاوت، جودت ذهن »، «آنچه مقتضای عقل است»

)صدرالدین شیرازی، « و سرعت انتقال به مطالب

أ هایی که منشملکات و خُلق»(، 210/ 0: 1981

)صدرالدین « شوندافعال اختیاری انسان واقع می
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گانه عقل، ( این معانی سه220: 1011زی، شیرا

 ناظر به عقل عملی است. 

است، به اعتبار قوه عاقله که مدرکِ کلیات 

قوه عاقله نظری و قوه شود به مدرکاتش تقسیم می

که از دومی به عقل عملی نیز تعبیر  عاقله عملی

گونه که عقل نظری در سخنان کنند. همانمی

قوه عاقله )اعم از فلاسفه مشترک لفظی است بین 

نظری و عملی( و قوه عاقله نظری که رابطه آن دو، 

عموم و خصوص مطلق است، عقل عملی نیز 

مشترک لفظی است بین قوه عاقله عملی و قوه 

 تباین است. ۀ آنهاعامله که رابط

وفان چند گروه ـی فیلسـل عملـعق مورددر 

 شوند:می

 الف( منکرین عقل عملی مستقل از عقل نظری:

وجود منحازی برای عقل عملی در  اینان اساساً

عرض عقل نظری قائل نیستند، مگر به اعتبار. دو 

 تقریر برای تبیین نظریه این گروه وجود دارد:

( متفاوت بودن دو قوه به اختلاف متعلق 2-الف 

نفس ما دارای دو قوة مجزای ادراکی نیست،  ادراک:

نفس وجود  درکلیات کننده  بلکه تنها یک قوه ادراک

، متعلَّق ادراکبه سبب تفاوت اما  ،دارد

نظری  ، به دو قسمیاعتبار صورترا به  عقل توان می

-د. اگر آن کلیاتی که عقل درک میتقسیم کر عملی و

در حیطه نظر باشد و از اراده و اختیار  کند صرفاً

خارجی و علم  مثل علم به حقایق ،انسان خارج باشد

به آن، عقل نظری اطلاق   به خدا و صفات ذاتی او،

گردد و اگر آن کلیات در حیطه عمل باشد و در می

مانند ادراک حسن  ،قلمرو اراده و اختیار انسان باشد

عدل و قبح ظلم، خوبی توکل، نیکویی تسلیم و رضا، 

عقل  وجوب نماز و استحباب سحرخیزی و امثال آن،

ش عقل که کار ،گذارند. به تعبیر دیگررا عملی نام می

ادراک کلیات است یا کلیات غیر ناظر به عمل را 

کند که در این صورت عقل نظری است و یا درک می

ا که در این صورت عملی کلیات ناظر به عمل ر

( این دیدگاه 98: 1081شود. استاد مصباح )نامیده می

 (،081: 1080سبزواری ) (،131: 1992) را به فارابی

( 121: 1010) ( و مظفر211/ 2: 1029اصفهانی )

 داند.نسبت داده و خود را نیز پیرو آنها می

 ما در مطابق این دیدگاه، ( دیدگاه تبدیل:1-الف 

-بلکه همان قوهمجزا و مستقل نداریم؛  هواقع دو قو

شود، در شرایطی، عقل ای که عقل نظری نامیده می

با این توضیح که هر نوع ادراکی گیرد. عملی نام می

ارتباط با  وط به عمل باشد یا بیاعم از آنکه مرب

نظری است، حتی ادراکات  عقل عمل، در حیطۀ

حال اگر «. باید به این فقیر کمک کرد»جزئی مانند 

 آن  شخص واقعاً و خارجاً به فقیر کمک کرد، در

نظری  عقل ای که پیش از این صورت همان قوه 

 حائری) .دگیر نام می عملی عقل شد، خوانده می

( 132-133: 1011همو، ؛ 202 ـ 201 :1013یزدی، 

در این دو تقریر طرح بحث منبع معرفت بودن عقل 

 عملی سالبه به انتفاء موضوع است؛ یعنی اساساً

چنین عقلی در عالم خارج وجود ندارد تا نوبت به 

بحث از بعد معرفتی آن برسد، مگر اینکه در اینجا 

مسامحه کنیم و با بسنده کردن به تفاوت اعتباری 

عد معرفتی که بین عقل نظری و عقل عملی، همان بُ

عقل نظری دارد )یعنی ادراک کلیات( را به عقل 

 عملی نسبت دهیم.

این گروه عقل  ب( منکرین ادراک عقل عملی:

اما شأن ادارکی  ،دانندعملی را غیر از عقل نظری می

کنند و تنها شأن را به صراحت از عقل عملی نفی می

نزد این گروه عقل  .ندهست ئلعاملیت برای آن قا

ن عملی منبعی از منابع معرفت نخواهد بود. به عنوا
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جزء دیگر »گوید: مثال ارسطو درباره عقل عملی می

ت که بشنود؛ یعنی اطاعت کند، دارای این توانایی اس

«. شنودخن پدر را میگونه که کودک سهمان

 ( NE1103a :1082)ارسطو، 

این فیلسوفان عقل  لی:ج( قائلین به ادراک عقل عم

دگاه ـعملی را غیر از عقل نظری دانسته )برخلاف دی

اند برای آن شأن ادراکی نیز قائل شدهاول( و 

)برخلاف دیدگاه دوم(. از نظر این گروه عقل نظری 

چه کلیات مربوط به عمل مدرک مطلق کلیات است؛ 

« حسن عدل و قبح ظلم»و فعل اختیاری انسان مانند 

و  الامری و واقعیات نفس مربوط به نظر و چه کلیات

رسد دهد که به نظر میعقل عملی کارهایی انجام می

برخی از آنها از سنخ ادراک است. این دیدگاه در 

( و ملاصدرا 001-003: 1019سینا )برخی کلمات ابن

 شود.و پیروان حکمت متعالیه مشاهده می

 

 وجوه تعددّ قوا از نگاه ملاصدرا

را، برای اثبات وجود عقل عملی ابتدا از دیدگاه صد

باید ملاک تعدد قوا معلوم شود. وجوه گوناگونی 

 تعدد قوا و مبادی موجود در اشیا به عنوان ملاک

باره پنج وجه را این سینا درمطرح شده است. ابن

را ابطال و وجه پنجم را ذکر کرده و چهار وجه 

از  کند، اما ملاصدرا هر پنج وجه را، پساثبات می

( و 11-21/ 8: 1981ملاصدرا، کند )نقل، ردّ می

ود دو ملاکِ معتبر برای تعدد قوا ارائه ـسپس خ

 (210/ 1: 1012)مصباح یزدی،  .دهدمی

 

 تعدد به لحاظ مفهوم .2

. به این بیان که وجه اول  اختلاف مفاهیم است

هوم، بر شیء واحدی صدق گاه دو یا چند مفهر

که برای هر یک از این دهنده آن است کند، نشان

 مفاهیم، قوه خاصی در آن شیء وجود دارد؛ مثلاً

چون دو مفهوم نامی و حساس بر حیوان صدق 

کند، حاکی از آن است که در حیوان دو قوه می

/ 8: 1981ملاصدرا، ) .نامی و حساس وجود دارد

اشکال ملاصدرا به این ملاک این است  (21-28

عانی متعددی تواند مصداق مکه شیء بسیط می

جوهر مفارق، مصداق دو مفهوم عاقلیت  باشد؛ مثلاً

یا مفاهیمی نظیر علم،  شودو معقولیت واقع می

، کندقدرت، اراده و ... بر واجب تعالی صدق می

آنکه تکثری در جوهر مفارق یا خداوند متعال بی

 (28/ 8همان: ) .راه یابد

 

 تعدد به لحاظ افعال .1

از اینکه  افعال است؛ مثلاًوجه دوم  وجود و عدم 

کند و گاهی ساکن یک شیء گاهی حرکت می

دو قوه وجود  شود که در آن شیءاست، فهمیده می

دارد که یکی منشأ حرکت و دیگری منشأ سکون 

اشکال ملاصدرا  (28/ 8: 1981)ملاصدرا،  .است

بر این ملاک این است که ممکن است وجود فعل، 

ی عدم فعل به سبب به واسطه وجود قوه باشد، ول

قوه دیگری نباشد؛ بلکه به واسطه عدم شرطی از 

شرایط تأثیر مبدء فعل باشد؛ یعنی مبدء فعل 

ولی چون شرایط لازم، برای عمل  ،موجود است

کند و در کردن، فراهم نیست، این مبدء عمل نمی

 (29-28: )همان .شودنتیجه فعل محقق نمی

 

 اختلاف براساس شدت و ضعف .3

وم اختلاف شدت و ضعف افعال نفسانی وجه س

وجود یقین و ظن )که مرتبه ضعیفی از  است؛ مثلاً

ود دو قوه ـیقین است( در انسان دالّ بر وج

مختلف است که یکی منشأ یقین و دیگری منشأ 
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( ملاصدرا در 28/ 8: 1981)ملاصدرا،  .شودظن می

گوید مراتب شدت و ضعف ردّ این ملاک می

ت لازمه این قول این اس ،ابراینبن .نامتناهی است

که غیر قابل  که بی نهایت قوه در انسان باشد

 . )همان(پذیرش است

 

 تعدد به حسب سرعت. 0

وجه چهارم اختلاف سرعت و کندی افعال نفس 

گاهی برای رسیدن به مطلوب نیاز به  .است

-استدلال داریم و در نتیجه با کندی به مطلوب می

دلال و فقط با حدس رسیم، ولی گاهی بدون است

رسیم، در نتیجه با سرعت به مطلوب به مطلوب می

شویم. این سرعت و کندی دالّ بر وجود منتقل می

)صدرالدین  .دو قوه مختلف در نفس است

( این ملاک نیز مانند ملاک 28/ 8: 1981شیرازی، 

نهایت قوه در انسان است قبل مستلزم پذیرش بی

 (29: )همان .که غیر قابل قبول است

 

 اختلاف نوعی افعال. 5

وجه پنجم اختلاف نوعی افعال است که این ملاک 

 خود به چند صورت قابل تصور است: 

بیاض و  اشتراک در جنس قریب: مثلاً (الف

که در جنس قریب ند هستسواد دو نوع مختلف 

اند و به خاطر اختلاف در مشترک« کیف مبصر»

 ارد. نوع، ادراک هر یک نیاز به قوة خاصی د

اختلاف در جنس قریب و اشتراک در  (ب

رنگ، کیف مبصر است و  جنس متوسط: مثلاً

رو هم در نوع و هم صوت، کیف مسموع و از این

 در جنس قریب با یکدیگر اختلاف دارند و فقط

اند. در مشترک« کیف محسوس»در جنس متوسط 

اینجا نیز به خاطر اختلاف در نوع و جنس قریب، 

ای ز رنگ و صوت به قوة جداگانهادراک هر یک ا

 نیاز دارد. 

افعال علاوه بر اختلاف نوعی، در جنس  (ج

قریب، متوسط و بعید نیز با هم اختلاف دارند؛ مثل 

و « کیف»ادراک و تحریک که ادراک از مقوله 

)صدرالدین  .است« ان یفعل»تحریک از مقوله 

( ملاصدرا در نقد این ملاک 28/ 8: 1981شیرازی، 

وید: این ملاک به این دلیل مخدوش است که گمی

قائل آن با استناد به قاعده الواحد، قائل به تعدد قوا 

لاً جز در واحد حقیقی که از شود که این قاعده اومی

شود؛ یعنی در تمام وجوه واحد است جاری نمی

نفس که دارای جهات و حیثیات امکانی متعددی 

قاعده جاری است، جریان ندارد و ثانیاً اگر این 

شود، باید در واحد شخصی نیز جاری شود که آنگاه 

اگر ما رنگ سیاهی خاصی را در زمانی و سیاهی 

باید برای هر  ،دیگری را در زمانی دیگر درک کردیم

کدام از این دو درک، قوه خاصی قائل باشیم؛ در 

ها و بلکه حالی که یک قوه است که همه سیاهی

 (11-29 :)همان .کندها را درک میهمه رنگ

 

 تعدد قوا از نظر ملاصدرا

مذکور، خود دو  ۀگانملاصدرا پس از ردّ وجوه پنج

 کند:طریق معتبر برای ملاک تعدد قوا ذکر می

است؛ به این بیان که اگر « انفکاک»طریق اول، 

در ظرف  ای از قوة دیگر انفکاک پیدا کند؛ مثلاًقوه

علوم وجود یک قوه، قوه دیگر موجود نباشد، م

در نبات یا  اند؛ مثلاًشود که این دو قوه غیر هممی

کنیم که ابتدا هم تغذیه هست و حیوان مشاهده می

اما پس از مدتی در عین آنکه تغذیه باقی  ،هم رشد

شود که است، رشدی در کار نیست؛ پس معلوم می

قوای غاذیه و نامیه دو قوه مغایر در نبات و حیوان 
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با  دبودند، همواره بایقوه  ؛ چرا که اگر یکهستند

 (12-11/ 8: 1981)صدرالدین شیرازی،  .هم باشند

است؛ به « افعال وجودی متناقض»طریق دوم، 

این بیان که هر گاه دو فعل وجودی که ناقض 

ز موجودی واحد صادر شود، مشخص یکدیگرند ا

از نبات و  گردد که دو قوه وجود دارد. مثلاًمی

شود و این فع صادر میحیوان، دو فعل جذب و د

تواند کار یک قوه باشد؛ چون یک قوه دو فعل نمی

تواند دو فعل منافی انجام دهد؛ پس دو قوه نمی

دار یکی از این دو شود که هر یک عهدهاثبات می

 (12 :)همان .فعل است

توانیم عقل حال با لحاظ دو ملاک اخیر، آیا می

ض عقل ای متفاوت و مستقل و در عرعملی را قوه

ا رصریح ملاصدکلمات نظری در نظر بگیریم؟ در 

اما شاید به دو ملاکی که  ،چنین ادعایی وجود ندارد

ای مستقل از عقل بتوان عقل عملی را قوه ،ذکر شد

به این بیان که در این دو قوه  ؛نظری به حساب آورد

هم انفکاک هست و هم افعال وجودی متناقض. 

شود فرض کرد که در انفکاک به این معناست که می

ملی غایب باشد و ظرف وجود عقل نظری عقل ع

شود که انسان با فرض داشتن بالعکس؛ یعنی می

 ،شودکلیات که توسط عقل نظری انجام میادراک 

تدبیر و استنباط صنایع و اعمال و تفکر و تروی در 

امور جزئی عملی ممکن و مستقبل نکند و یا با 

فاقد ادراک کلی باشد.  فرض چنین تدبیر و استنباطی

به تعبیر شرح منظومه: آن دو )عقل( مانند دو جهت 

د و یکی از ـواحد )=نفس ناطقه( هستن ءبرای شی

کند؛ مانند کسی که در علم آنها از دیگری تخلف می

کامل است و گویی عقل عملی به ویژه کسبی آن را 

ندارد و مانند کسی که در عمل کامل است و گویی 

 .ه ویژه کسبی آن را فاقد استعقل نظری ب

ملاک طبق ( 111-111/ 2 :19-1019)سبزواری، 

دیگر )افعال وجودی متناقض( نیز وقتی کارهایی که 

شود را قل نظری و عقل عملی نسبت داده میبه ع

کنیم؛ تناقض را در آنها مشاهده می ،کنیمبررسی می

کاری از سنخ انفعال و  چرا که کار عقل نظری صرفاً

از سنخ فعل در حالی که کار عقل عملی  ،استاخذ 

و فعل و انفعال مانند جذب و دفع در نهایت  است

 تقابل و ضدیت است. 

 

 کارکرد عقل عملی از نگاه صدرا

به   Functioکه از ریشه لاتینی  1اصطلاح کارکرد

وظیفه گرفته شده، در فارسی ام ـای انجـمعن

رد و شغل دا هایی چون نقش، عمل، خدمتمعادل

که در اینجا مقصود ما همان نقش و منشائیت اثر 

( و درصددیم که 280: 1013است )ساروخانی، 

های عقل عملی را از دیدگاه صدرا نقش یا نقش

 مورد کاوش قرار دهیم.

 

 کارکرد ادراکی .2

، «احساس»از نظر ملاصدرا ادراک چهار نوع است: 

حصول نوع اول «. تعقل»و « توهم»، «تخیل»

حضور  (مشروط به سه شرط است: الف )احساس(

اکتناف و اقتران به هیئاتی  (ب ؛ماده نزد ابزار ادراکی

و کم. )گاهی از این أین، متى، وضع، کیف مانند 

جزئی  ؛ ج(شود به عوارض ماده(شرط تعبیر می

بودن مدرَک. نوع دوم )تخیل( فاقد شرط اول است، 

ع نوع سوم )توهم( فاقد دو شرط اول است و نو

گانه مذکور را وم )تعقل( هیچ یک از شرایط سهس

ندارد. البته از دید صدرا در حقیقت ادراک سه نوع 

که عوالم سه نوع است؛ چرا که طور ، هماناست

                                                                                    
1. Function 
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 .گویی عقل ساقط از مرتبه خویش استوهم

به تعبیر دیگر  (012-013/ 0: 1981)ملاصدرا، 

وهم، عقل مضاف به خیال یا حس است و 

معقولات مضاف به امور جزئیه حسیه  مدرکاتش نیز

 (109: 1010، )صدرالدین شیرازی .یا خیالیه است

مقصود از بررسی بعد ادراکی عقل  ،بنابراین

گونه که امثال عملی این است که آیا عقل عملی آن

کارکرد ادراکی ندارد و  گویند مطلقاًبهمنیار می

ای از ادراک تواند بهرهعامل است یا می صرفاً

ته باشد؟ در صورت اخیر عقل عملی واجد داش

گانه طبق نظر کدام نوع از انواع چهارگانه )یا سه

 صدرا( ادراک است؟

ادراک و  در کلمات ملاصدرا گرچه صراحتاً

 -بر خلاف عقل نظری -مدرِکیت به عقل عملی 

اما در کارکردهایش به  ،نسبت داده نشده است

دلالت  اًتواند ضمنمفاهیمی اشاره شده است که می

: 1090)سروش،  .عد ادراکی آن داشته باشدبر بُ

فکر و  ( برخی از آنها عبارت است از181-239

یت، حدس و الهام، اعتقاد و حکم که دال بر ؤر

 گوید:د ادراکی است. صدرا میعبُ

پس برای آن )نفس ناطقه( به اعتبار آنچه 

مختص اوست که عبارت است از قبول از مافوقش 

دونش دو قوه هست: علامه و عماله، و کار در ما

اولی تصورات و تصدیقات را درک پس به واسطه 

اندیشد و د و به حق و باطل در اموری که میکنمی

شود و عقل نظری نامیده ، معتقد میکنددرک می

ومی صناعات انسانی را و به واسطه د شودمی

با و زشت در کارهایی که کند و زیاستنباط می

و  شودکند را معتقد میو ترک می دهدانجام می

ای است که شود و آن قوهل عملی نامیده میعق

بندد؛ ه را در افعال و صنایع به کار میفکر و روی

ه قصد خیر یا به افعال و صنایعی که آنها را ب

 .کنداختیار می ،کند خیر استقصدی که گمان می

 (233-199: 1013)صدرالدین شیرازی، 

 

 ت )یا تروی(یؤفکر و ر .2-2

فکر و تروی به چه معناست؟ از نظر ملاصدرا فکر 

 عبارت است از انتقال نفس از معلومات تصوریه و

 تصدیقیه حاضر در ذهن به مجهولات.

فکر انتقال نفس از معلومات تصوریه و تصدیقه 

حاضر نزد نفس به مجهولات مستحضره است 

)یعنی مجهولاتی که انسان آنها را نزد خود حاضر 

د( ... و در بعضی از شورده تا برایش معلوم ک

الرئیس آمده که نقشی که فکر در های شیخکتاب

مانند نقش تضرع  ،نازل کردن علوم از نزد خدا دارد

دگار است. و حاجات از نزد پرورها نعمتدر نزول 

که قوه  گوید هنگامینیز در برخی رسائلش می

بدأ ، طبعا به مگرددعقلیه مشتاق صور عقلی می

پس اگر آن صور از طریق  ،کندوهاب تضرع می

کند و دس برایش جاری شد او را کفایت میح

ه نفس برد کبه حرکاتی از قوای دیگر پناه می گرنه

گی مذکور به کند. آمادرا برای قبول فیض آماده می

این نحو است که بین نفس و صوری که در عالم 

، دهد و اگر با حدس، مشاکلت رخ میفیض است

با اضطراب حاصل  ،ور مذکور حاصل نشودـص

 (211/ 0: 1981الدین شیرازی، )صدر .گرددمی

در عبارات فوق با اینکه اسمی از عقل نظری و 

توجه به سایر عبارات  اما با ،عقل عملی برده نشده

گونه بیان کرد که کار عقل توان اینملاصدرا می

ی نظری دریافت و ادراک مفاهیم و قضایا از مباد

عالیه است و نقش عقل عملی این است که با 

فس را برای دریافت مذکور یاری حدس یا فکر ن
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کند. تفاوت فکر با حدس در این است که می

اما فکر  ،کندباره نفس را آماده میحدس یک

به این معنا  ؛مشتمل بر حرکات و اضطرابات است

د نزد خود را در کنار که معلومات مناسب موجو

رسد و آن امر دهد و به نتیجه مییهم قرار م

گردد. ذکر این نکته ضروری معلـوم میمجهول 

اوت فکر با تروی را چنین ملاصدرا تف که نمایدمی

 فکر بعد هالمعرف من کان ما هی و»کند: بیان می

: 1010الدین شیرازی، صدر) .روی من هی و کثیر

تروی معرفتی است که  (218/ 0: 1981همو، ؛ 101

 آید.فکر زیاد به دست می بعد از

 

 حدس و الهام .2-1

ملاصدرا حدس را در کنار فکر به عنوان کارکرد 

کند. مقصود وی از حدس عقل عملی ذکر می

 چیست؟ پاسخ ملاصدرا این گونه است:

شکی نیست که فکر جز به یافتن چیزی که 

ه متوسط بین دو طرف مجهول است و بدان وسیل

تمام  ،گرددوم مینسبت مجهول )در قضیه( معل

ر باب حدود و تعاریف د. همان طور که دشونمی

گونه است )یعنی همان طور که در قضایا، هم این

گونه حد وسط کارگشاست در حدود نیز این

است(؛ چرا که حد و برهان در حدود و اطراف 

 ،مانند هم هستند. نفس هنگامی که مجهول است

گرفته و نیازمند گویی در تاریکی محض قرار 

هایش را قدم ای است تا موضعراهنما یا روزنه

روشن کند و آن موضع همان حد وسط بین دو 

طرف است و آن روزنه حدس دفعی آن موضع 

است. پس حدس عبارت است از استعداد نفس 

 .نسبت به اینکه آن حد وسط را به سرعت دریابد

 (211/ 0: 1981الدین شیرازی، صدر)

یت، عقل عملی قوه فکر و رؤ در ،بنابراین

گیرد و دو حرکت انجام ه کار میـرفه را بـمتص

دهد؛ یکی به سوی مبادی که حد وسط تلقی می

رود و دوم از مبادی به مراد و مطلوب شود میمی

رسد؛ در حالی که در حدس به مجرد التفات به می

مطالب و بدون دو حرکت مذکور، حدوسط به 

)بحرانی، . گرددعلوم میآید و مجهول، مدست می

 ،تر عمل کندر سریعفکر اگ ،بنابراین (11: 1009

و  ، تروی استحدس است و اگر کندتر عمل کند

این هر سه کار عقل عملی است و هر سه صبغه و 

 عد معرفتی و ادراکی دارند. بُ

و »در این خصوص چنین است:  صدرا عبارت

أی یستعمل قواه   لإنسانیحرک ا هعامل هقو

ر بالفک هإلى الأفعال الجزئی هو آلاته العملیّ هتحریکیال

على مقتضى آراء و   أو بالإلهام و الحدس هو الروی

أی تلک الأفعال و تسمى تلک  اعتقادات تخصّها،

عقل عملی با «. هالعملی هالعقل العملی و القو هالقو

به کارگیری آلات تحریکی انسان، سبب حرکت او 

انجام دادن کاری به  شود. این حرکت به سوی می

 شود می محقق حدس و الهام یا رویه و فکرۀ وسیل

 آن مختص که است اعتقاداتی و آراء مقتضای به که

 (201 : 1022 شیرازی، صدرالدین). کارهاست

ام که گاهی ناگفته نماند مقصود ملاصدرا از اله

همان حدس است:  ،آوردآن را در کنار حدس می

و إنما یحصل  مه ضروریهاعلم أن العلوم لیست لاز

قات بوجوه مختلفه، فی باطن الإنسان فی بعض الأو

یهجم علیه، کأنه ألقی فیه من حیث لا یدری،  فتاره

عقیب شوق و طلب، أو لا، و یقال له   سواء کان

(؛ 082-080: 1020)ملاصدرا،   و الإلهام  الحدس

و گاهی  دان که علوم لازم و ضروری نیستندب

نسان به وجوه گوناگونی حاصل ا اوقات در باطن
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 ؛آورنده انسان هجوم میشوند، بعضی اوقات بمی

داند به وی ه نحوی که گویی از آن جهت که نمیب

ه، شود، چه بعد از شوق و طلب باشد یا نالقا می

  شود.که به آن حدس و الهام گفته می

 

 عتقاد )رأی و ظن(ا .2-3

ی عقل که ملاصدرا برایکی دیگر از کارکردهایی 

و اعتقاد است که آن را به رأی  ،کندعملی ذکر می

کند. از آنجا که رأی همان تروی ظن تقسیم می

رو جهت تکمیل ، از ایناست یا با آن قرابت دارد

-اعتقاد و اقسام آن نیز اشاره می ارکردـه کـث بـبح

-عد ادراکی عقل عملی در این نقش واضحکنیم تا بُ

ت که هر دو قوه )عقل تر شود. ملاصدرا معتقد اس

دارای اعتقاد هستند. وی نظری و عقل عملی( 

گوید: و بالثانیه تستنبط الصناعات الانسانیه و  می

تعتقد القبیح و الجمیل فیما تفعل و تترک؛ با عقل 

شود و  عملی صناعات و کارهای انسانی استنباط می

 ،دهد اعتقاد به زشتی و زیبایی کارهایی که انجام می

اعتقاد اگر قوی  (228: 1020همو، . )گردد حاصل می

شود و اگر ضعیف رأی نامیده می ،و مورد جزم باشد

و غیر مجزوم باشند به نحوی که طرف دیگر هم 

الدین صدررود )ظن به شمار می ،احتمال داده شود

 همو، ؛211: 1020 همو،؛ 80 /9: 1981شیرازی،  

ز اما رأی چیزی ج ،(231: 1013همو،  ؛211: 1010

چرا که  ؛همان فکر و تروی یا نتیجه آن نیست

 إجالۀ هو وکند: گونه تعریف میملاصدرا آن را این

 المطلوب إنتاج منها یرجى التی المقدمات فی الخاطر

 .رأی الرأی من هالمنتج هللقضی یقال قد و

( رأی عبارت 101: 1010)صدرالدین شیرازی، 

د با روجو از مقدماتی که امید میواست از جست

آنها به نتیجه مطلوب رسید و گاهی به قضیه و 

شود نیز اطلاق رأی ای که از رأی حاصل مینتیجه

رأی  ،شود. اگر معنای اول را در نظر بگیریممی

همان فکر است و بنابراین مانند فکر ملازم با ادراک 

اما اگر معنای اخیر را در نظر بگیریم )=قضیه  ،است

صبغه ادراکی و  ،و(جوحاصل از رأی و نه جست

تر است. آنگاه با توجه به آن روشنعد معرفتی بُ

که رأی به هر دو عقل نظری و عملی قابل اسناد این

این سؤال مطرح است که تفاوتشان در  ،است

 الکلی الرأی یکون وچیست؟ پاسخ این است که: 

 عند المعمول نحو المعد الجزئی الرأی و النظری عند

( رأی اگر 228: 1020یرازی،  صدرالدین ش) .العملی

کار عقل نظری است و اگر جزئی عملی  ،کلی باشد

مستنبط از کلی نظری، کار عقل عملی است. ناگفته 

-ی که به عقل عملی نسبت داده میـنماند رأی جزئ

جزئیت، عملی و مستنبط از  ، علاوه بر قیودشود

کلی نظری بودن، دو قید دیگر نیز دارد: اول اینکه 

ممکنات است؛ زیرا واجبات و ممتنعات  ناظر به

نباید  حتماً باید باشند یا ضرورتاًضروری هستند و 

در ایجاد یا ترکشان تروی و تأمل  ،ینابنابر .باشند

چرا که  ؛در مورد امور مستقبل است ثانیاًمعنا ندارد. 

 .معناستتروی در امور گذشته هم عبث و بی

 (211: همان)

 

 کمح .2-0

ره به )حاکم نظری و حاکم عملی( ملاصدرا با اشا

حکم و حاکمیت را نیز مانند رأی به هر دو عقل 

( 80/ 9: 1981)صدرالدین شیرازی،  .دهدمینسبت 

حکم و تصدیق به اشتراک لفظی به دو معنا اطلاق 

شود: یکی فهم صدق قضیه است که امری می

بسیط و از سنخ ادراک است و دیگری لازمه و 

علی از افعال نفس است و مقتضای آن است که ف
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عبارت است از اقرار و اعتراف و اذعان. حال 

مقصود از اقرار و اعتراف و اذعان چیست؟ اگر 

مقصود از این مفاهیم، ایمان باشد )که ظاهراً همین 

طور که ملاصدرا ایمان را آنگاه همان ،طور است(

الدین شیرازی، صدرداند )کار عقل نظری می

معنای ایمان را هم باید به  حکم به ،(222: 1011

تواند حکم به عقل نظری نسبت دهد و دیگر نمی

این معنا را به عقل عملی نسبت دهد )گرچه این 

سخن مخدوش است و با اختیاری بودن ایمان 

حکمی که از نظر ملاصدرا  ،بنابراینناسازگار(. 

حکم به معنای  ،تواند کارکرد عقل عملی باشدمی

که کار عقل عملی است  اول است؛ یعنی حکمی

به  ،شودمانند حکمی که از عقل نظری صادر می

با این  ؛معنای فهم صدق قضیه و ادراک است

اما حکم  ،تفاوت که حکم عقل نظری کلی است

عقل عملی، جزئی عملی مستنبط از کلی نظری. 

 حکم تنها به همین معناست که بعد ادراکی دارد.

 

 کارکرد انگیزشی  .1

درا، برخی اندیشمندان بر کارکرد پیش از ملاص

 اند. مثلاًأکید نهادهانگیزشی عقل عملی انگشت ت

ن عقل عملی آن نیست که أگوید: شبهمنیار می

عماله است ... عقل  فقطچیزی را ادراک کند، بلکه 

: 1012)بهمنیار،  .عملی عامل است، نه مدرک

قوه »گوید: باره چنین میغزالی نیز در این (189

اشاره قوه عالمه  ای است که بر اثرنیز قوهعامله 

-عملی میشود. این قوه را عقل عملیه منبعث می

نامند، اما عقل نامیدن آن تنها ازباب اشتراک لفظی 

دار ادراک  است؛ زیرا این قوه به هیچ وجه عهده

دار حرکت است، البته بر نیست، بلکه تنها عهده

 (029: م1911)غزالی،  .«حسب مقتضای عقل

اندیشمندان دیگری نیز نظری مشابه آنچه ذکر شد، 

/ 2: 1010 ،؛ بغدادی19-13: 1091)سروش، . دارند

: 1012، رازی؛ 020-022: 1012، ؛ سهروردی011

 (92و   80/ 1: 1080، نراقی؛ 022-020/ 2

آید که وی علاوه از عبارات ملاصدرا نیز برمی

 بر کارکرد ادراکی، به کارکرد انگیزشی عقل عملی

عامله که انسان را  قوه گوید:می نیز قائل است. مثلاً

ای تحریکی و آلات یعنی قو ؛آوردبه حرکت درمی

-را به سمت کارهای جزئی به کار میاش عملی

گیرد. کار مذکور به وسیله فکر و رویه یا الهام و 

عتقاداتی است که مختص حدس بر مقضای آراء و ا

قوه عملیه عقل عملی و  و آن قوه، آن کارهاست

هم فکر و تروی کار عقل  ،بنابراینشود. نامیده می

ت و هم تحریک؛ منتها فکر و تروی ـی اسـعمل

واسطه کار اوست و تحریک با واسطه فکر و بی

 (201 :1022)ملاصدرا،  .یتؤر

توان می ،با توجه به آنچه گذشت ،بنابراین

ک تصورات، گفت: عقل نظری علاوه بر ادرا

حق و باطل  کند و ایضاًدرک می تصدیقات را نیز

)درست و نادرست یا مطابق و غیر مطابق با واقع( 

دهد، اما عقل عملی در تشخیص می بودنش را

فی که خیر افعال و صناعات بشری و برای هد

 .شود، استخدام میپندارداست و یا آن را خیر می

عت را زیبا تشخیص داد، انجامش اگر آن کار یا صن

کند. آن را زشت یافت ترکش می هد و اگردمی

هایی مانند استنباط، اعتقاد و فکر و رویه گرچه واژه

اش( مغایر ادراک )به انواع چهارگانه مفهومدر 

ملازم آن )حداقل در سه نوع اولی  اما قطعاً ،هستند

سان عقل عملی نیز مانند عقل آن( نیز هستند؛ بدین

  اوت که:ی و معرفتی دارد با این تفعد درکنظری بُ

 در حوزه اندیشه  مدرکات عقل نظری صرفاً (الف
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ل نظری آنها را درک ـه عقـوری کـیعنی ام ؛است

قابلیت عمل ندارد در حالی که مدرکات عقل  ،کندمی

ل است و عقل عملی درباره آنها عملی در حوزه عم

 اندیشد تا آنها را انجام داده یا ترک کند. می

ات عقل مدرکات عقل نظری کلی و مدرک (ب

 عملی جزئی است. 

یا حق و درست  مدرکات عقل نظری صرفاً (ج

و مطابق با واقع هستند و یا باطل و نادرست و غیر 

در حالی که در مدرکات عقل عملی  ،مطابق با واقع

بلکه بحث زشت  ؛بحث حق و باطل مطرح نیست

 و زیبا مطرح است. 

؛ در مدرکات عقل نظری غایت مطرح نیست (د

ها و امور تکوینی ها و نیستظر به هستچرا که نا

در حالی  ،است و امور تکوینی یا هستند و یا نیستند

که مدرکات عقل عملی چون ناظر به بایدها و 

نبایدها و امور ارادی و اختیاری است، معطوف و 

منوط به غایت است؛ اگر انسان  با عقل عملی کاری 

آن  ،را مناسب غایتی خیر )واقعی یا پنداری( یافت

دهد و ر وی زیبا جلوه کرده و انجامش میکار در نظ

در  ،اگر آن کار را مناسب غایت مذکور نیافت

 کند. شت جلوه کرده و ترکش مینظرش ز

 

 گیرینتیجهبحث و 

عد ادراکی عقل عملی از نگاه ملاصدرا در دو بُ

ظاهر، بلکه  شد و چنانکه از بررسیبخش مطرح و 

در عین  از منظر وی اولاً آید،صریح عبارات او برمی

اینکه عقل عملی و عقل نظری به هم نیازمندند، 

به عبارت دیگر،  .وجودی مستقل از یکدیگر دارند

عقل عملی در عرض عقل نظری وجودی منحاز و 

عقل عملی کارکرد ادراکی و  استقلالی دارد. ثانیاً

انگیزشی نیز دارد. مطابق دیدگاه صدرا عقل عملی 

ست؛ چرا که وی به عقل عملی مدرک جزئیات ا

ؤیت و حدس و الهام را نسبت اموری نظیر فکر و ر

ند )البته ادراک هست دهد که از سنخ ادراکمی

جزئی(. حال به منظور ارزیابی دیدگاه مذکور باید 

ابتدا پاسخی به این دشواره داد که مناط و دلیل 

صدرا بر تغایر و استقلال عقل عملی از عقل نظری 

متعرض پاسخ به این پرسش  صراحتاً چیست؟ وی

ار و کلمات او در نگشته است، اما با واکاوی آث

توان ملاک تغایر از دید او را فهم مواضع دیگر، می

(. صدرا با رد 12-11: )صدرالدین شیرازی .کرد

سینا در باب ملاک تعدد قوا، در این دیدگاه ابن

بحث طرحی نو درانداخته و با معرفی دو ملاک 

ناقض وجودی( موضعی جدید اتخاذ فکاک و ت)ان

یکی  کند. حال باید دید که این دو ملاک یا اقلاًمی

، در مورد عقل نظری و عقل عملی قابل از آنها

طور که دق است یا نه؟ بدیهی است  همانص

صحت تطبیق این دو ملاک بر عقل نظری و عقل 

اثبات عملی نشانگر درستی مدعای صدرا است، 

را منتجِ به ابطال ما  ملاک مزبور نیز عدم صدق دو

کند. حال به ارزیابی و نقد دیدگاه نظریه صدرا می

 پردازیم:لاصدرا میم

ارزیابی تعدد دو عقل به ملاک انفکاک و  (الف

ها اشکالی تناقض وجودی: به هر یک از ملاک

وارد است. نسبت به ملاک اول این نقد قابل طرح 

سان با وجود هست که گرچه ممکن است که ان

ات بالای عقل دیگر یکی از دو عقل، فاقد درج

گاه فاقد مطلق آن عقل در همه باشد، اما هیچ

، هر دو به عبارت دیگر .درجات و مراتبش نیست

اما ممکن است  ،ها وجود داردعقل در همه انسان

تر از عقل دیگر باشد و یک عقل در فردی ضعیف

، عقل عملی به عبارت سوم .تردر فردی دیگر قوی



 2042سال یازدهم، شماره اول، پاییز و زمستان  دوفصلنامه علمی حکمت صدرایی،           234

همواره نیازمند به عقل نظری است و عقل نظری 

، شودگرچه مراتب برترش به صعوبت حاصل می

در  ،ترین مرتبه آن که عقل هیولانی استاما نازل

همه افراد انسان موجود است و مرتبه عقل بالملکه 

نیز با درک بدیهیات به سهولت در انسان به فعلیت 

-019/ 0: 1981، )صدرالدین شیرازی .رسدمی

گاه در ظرف سان این دو عقل هیچ( بدین023

 دیگری مفقود نیستند که دلیل بر تغایرشان باشد. 

اشکال ملاک دوم: درست است که در نظر 

بدوی انفعال و فعل که به ترتیب کار عقل نظری و 

عملی است، مانند جذب و دفع دو کار وجودی 

ی عقل کنیم گویاما وقتی دقت می ،متناقض هستند

نظری از آنجا که مخدوم عقل عملی و قوای مادون 

دهد؛ بلکه همه کارها است کاری وجودی انجام نمی

 و شودتوسط عقل عملی و قوای مادون انجام می

 ،بعد از اینکه آنها کارشان را به درستی انجام دادند

تر نفس در مرتبه عقل عقل نظری )و به تعبیر دقیق

وم را از مبادی عالیه شود که علنظری( مهیا می

یل داشتن ای که ابتدا به دلدریافت کند. مانند آینه

کند، همین که فردی غبار غبار چیزی را منعکس نمی

آنکه خود آینه کاری انجام ، بیرا از رویش بزداید

کند. دهد، هر آنچه مقابلش است را منعکس می

تعبیر قبول و انفعال در کلمات ملاصدرا مؤید این 

سان عقل نظری بدین (281/ 8همان: ) .استتحلیل 

دهد که طبق ملاک دوم و ای انجام نمیکار وجودی

به دلیل تناقضش با کارهای وجودی عقل عملی 

مقتضی مغایرت با آن باشد. اگر این تحلیل درست 

یم که تنها یک عقل وجود دارد ، آنگاه باید بگویباشد

 فقطدر دو مرتبه؛ عملی و نظری و با تفاوتی 

اعتباری. اگر در مرتبه عملی به وظایف خود عمل 

 گردد که در ادی عالیه میـوضات مبـکند، مشمول فی

 شود.ه عقل نظری میاین هنگام از آن تعبیر ب

که بحث از کارکردهای ادراکی و مضاف بر این

انگیزشی عقل عملی، به اصطلاح سالبه به انتفاء 

عقل تعدد و تغایری بین  موضوع است؛ یعنی اساساً

نظری و عقل عملی نیست تا نوبت به بررسی 

کارکردهای آن برسد، اشکال دیگر این است: از آنجا 

که عقل عملی با جزئیات سروکار دارد، نهایت 

ادراک  ،ادراکی که ممکن است به آن منتسب باشد

حسی و خیالی )و وهمی طبق نظر غیر ملاصدرا( 

( نوع اما نکته اینجاست که مگر این دو )یا سه ،است

ادراک جزئی خود متولی ندارند تا لازم باشد که به 

عقل عملی نسبت داده شوند؟ پاسخ منفی است؛ 

متولی ادراک حسی، قوه حس و متولی ادراک خیالی، 

قوه متخیله و متولی ادراک وهمی، قوه متوهمه )نزد 

غیر ملاصدرا( یا عقل نظری مضاف )نزد ملاصدرا( 

ماند تا به عقل باقی نمی، دیگر ادراکی است. بنابراین

عقل عملی )به فرض وجود داشتنش در عرض 

توان گفت که همه نظری( نسبت داده شود. آری می

گانه کارشان را در ذیل مدیریت آن قوای دوگانه یا سه

م داده و در خدمت او هستند، اـعقل عملی انج

طور که عقل عملی در خدمت عقل نظری همان

 (123: 1090)سروش،  .است

به ملاک  ا توجه به عبارات ملاصدرا ایشان اولاًب

تعدد قوا )انفکاک و تناقض افعال وجودی( عقل 

 داند و ثانیاًقل نظری میعملی را منحاز و مستقل از ع

کارکردهای ادراکی و انگیزشی را نیز به آن نسبت می 

دهد، اما ما در این پژوهش با دقت در دو ملاک 

ه آن دو، گرچه به مذکور به این نتیجه رسیدیم ک

اما به لحاظ  ،دهستنلحاظ کبروی درست و قابل قبول 

صغروی بر عقل نظری و عقل عملی قابل انطباق 

نیست. علاوه بر این، حتی اگر عقل عملی وجودی 
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دار تواند عهدهمنحاز از عقل نظری داشته باشد، نمی

ادراک جزئیات باشد؛ چرا که درک جزئی اگر از سنخ 

ط قوه حاسه و اگر از سنخ خیالی توس ،حسی باشد

 ،توسط قوه متخیله و اگر از سنخ وهمی باشد ،باشد

توسط قوه متوهمه )به نظر مشهور( یا عقل مضاف یا 

شود و دیگر قل ساقط )به نظر ملاصدرا( درک میع

ماند که توسط عقل عملی )با فرض یی باقی نمیخلأ

ه وجود( پر شود. با تحلیل مذکور نظر ملاصدرا که ب

رکرد ادراکی وجود منحاز و مستقل عقل عملی با کا

گردد و قول دانشمندانی مانند قائل بوده، ابطال می

فارابی، ملاهادی سبزواری، محقق اصفهانی و مرحوم 

مظفر که عقل عملی را مستقل از عقل نظری و در 

بلکه قائل به یک عقل با کارکرد  ،دانندعرض آن نمی

اعتباری نظری و به ادراک کلیات هستند که به 

 .گرددشود، اثبات میاعتباری دیگر عملی نامیده می

اگر متعلق ادراک، امور نظری و تکوینی و ناظر به 

ها و خارج از اراده و اختیار و نیست واقع و هست

نظری است و اگر متعلقش امور عملی و  ،انسان باشد

 در قلمرو اراده و اختیار انسان و ناظر به ارزش و باید

شود. هر گاه نیاز به عملی نامیده می ،و نبایدها باشد

 ،دار آن استراک کلی باشد همین عقل واحد عهدهاد

یله و اما ادراک امور جزئی بر عهده قوای حاسه، متخ

ها نیازی به فرض وجود متوهمه بوده و با وجود این

 قوه دیگری نیست.
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